
، ۹۱پیاپی ۀ، شمارپنجم، سال چھل و تاریخ و فرھنگمطالعات اسلامی: 
۱۳۳-۱۵۱، ص ۱۳۹۲پاییز و زمستان
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١مشھددانشگاه فردوسیاستادیار /علی غفرانیدکتر 

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشھد/دخترراضیه شجاع قلعه

چکیده
آن از کرمـان در غـرب تـا    یران بود که مرزھایفلات ایع در جنوب شرقیوسیاران منطقهم ک

سـتان و از جنـوب بـه    یع از شـمال بـه س  یه وس ـین ناحیده شده بود. ایحدود سند در شرق کش
ییا و... نامھـا ی ـا، ژدروزیکا، م وکران، گـدروز یمکران (عمان) محدود بود. م کران، ماکا، میایدر

شده است.یه اطلاق مین ناحیمختلف تاریخی به ایھارهاست که در دو
ریای عمان سبب دعیت خاص جغرافیایی آنجا در کنار گستردگی مرزھای این ناحیه و موق

و زمینه بـرای کشـت انـواع    شده بود شھرھایی با آب و ھوای متفاوت در این ناحیه ایجاد شده
آب و ھـوایی و محصـولات، باعـث    محصولات سردسیری و گرمسیری فراھم باشد. این تنوع

شده بود  این ناحیه به ھندوستان کوچک مشھور شود.  
این مقاله سعی در بررسی حدود جغرافیایی مکران، به ھمراه شرح دقیقـی از شـرایط آب و   

تحلیلی دارد.-ھوایی، محصولات، جانوران، معادن و ...این ناحیه با روش توصیفی

.بلوچستانمکران، پانیذ، : کلیدواژه ھا

۱۴/۰۵/۱۳۹۳؛ تاریخ تصویب نھایی: ۳۰/۰۷/۱۳۹۱ریخ وصول: *. تا
1. Email: sjdmu529@um.ac.ir
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مقدمه
یای ـران بود که از جنوب به دریفلات ایوسیع در جنوب شرقینینام سرزم٢یا م کران١م کران

حـدود  ر و کرمـان ( یو از غـرب بـه کـو   ه سـند ی ـسـتان، از شـرق بـه ناح   یعمان، از شمال به س
شد.ی) محدود م۵/۱۸۰؛ یاقوت،۳۶۴،العالم

از یک طرف و دریـای عمـان از   قاره ھندشبهایالت مکران، به سبب مجاورت با مرزھای 
طرف دیگر، از جنبه ھای مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی و دینی در تـاریخ دوره اسـلامی   
اھمیت داشت. از طریق این سرزمین اولین حملات مسـلمانان بـه مرزھـای ھندوسـتان شـکل      

وبی خلـیج  گرفت. گروھھای شورشی و خوارج که از خراسان، سیسـتان، عمـان و منـاطق جن ـ   
فارس رانده می شدند، به سرزمین مکران پناه می بردند. بخشی از کاروانھای تجاری ھندوستان 
به سمت ایران و عراق، از این دیـار مـی گذشـتند. درایـن سـرزمین، مـواد و منـابع معـدنی و         
محصولات کشاورزی خاصی مانند پانیذ، خرما، نیشکر و قند به عمل مـی آمـد کـه در اقتصـاد     

مناطق شرق اسلامی تاثیر گذار بود.  برخی 
که در آغاز این نوشتار آمده، شاخه ای جدید ازعلم جغرافیاست » جغرافیای تاریخی«عنوان 

که به مطالعه و بررسی جغرافیای طبیعی، سیاسی، اقتصـادی و فرھنگـی یـک منطقـه در دوران     
ھـای  ته از پدیـده پـردازد و آن دس ـ گذشته و تعامـل انسـان و طبیعـت و آثـار فرھنگـی آن مـی      

کند. ھمچنین در جغرافیای تـاریخی از  جغرافیایی را که اکنون دیگر وجود ندارند، بازسازی می
٣رود.تاثیر عوامل جغرافیایی بر رویدادھای تاریخی سخن می

بر این اساس و با توجه به موارد اھمیت منطقه مکران، ارائه پژوھشـی در بـاره جغرافیـای    
ضروری می نماید. پژوھش حاضر با استفاده از منـابع تـاریخی مکتـوب    تاریخی منطقه مکران،

تحلیلی، به بررسی وضع جغرافیایی منطقه مکـران از ابتـدای دوره   -قدیمی و به روش توصیفی
اسلامی تا حمله مغول پرداخته اسـت. امـا گـاھی بـه اقتضـای ضـرورت از جملـه محـدودیت         

1 -makran
2 -mokran

جغرافیای تاریخی رشته ای جدید در علم جغرافیاست که درباره آن میان مورخان و جغرافی دانان اختلاف نظر وجود دارد. به سبب -٣
دانان ھر یک از دیدگاه خویش، تعریفی جداگانه در محتوا، تاریخ و جغرافیا، مورخان و جغرافیمشترک بودن عنوان جغرافیای تاریخی میان

اند. اما تعریف عمومی و مسل م از جغرافیای  تاریخی میان  محققان موضوع، ھدف و روش تحقیق خاصی برای جغرافیای تاریخی ارائه کرده
دھد.  این علم به  عنوان یک دانش میان یک دوره زمانی خاص، موردمطالعه قرار میای خاص را درتاریخ عبارت است از: علمی که منطقه

تواند مرزھا و جنبه ھای مشترک میان تاریخ و جغرافیا را در نوردد و با تلفیق نگاه تاریخی و جغرافیایی، موضوعات را از منظری ای میرشته
مراجعه کرد.۴۱-۶۴؛ احمدوند، ۱۸؛ قائم مقامی، ۱۲۴-۱۲۷؛ مھدوی، ۲۸۹: گنجی،تازه بنگرد. برای اطلاع بیشتر در این باره می توان به
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خی گزارشھا، علاوه برمنـابع تـاریخی قـدیم، بـه     اطلاعات در منابع تاریخی و تکراری بودن بر
ھـای جدیـد نیـز مراجعـه و اسـتناد شـده تـا سـیمای         نوشته ھای دوره ھای متاخر و پـژوھش 

ھای طبیعـی و انسـانی آنجـا در تـاریخ ایـران دوره      جغرافیایی خاص منطقه مکران و توانمندی
مندان  از وضع کنونی منطقـه  هاسلامی نشان داده شود. این امر به شناخت بیشتر محققان و علاق

کند.مورد نظر نیز کمک می

وجه تسمیه و پیشینه کاربرد نام مکران-۱
ھای گوناگون، اما نزدیـک بـه ھـم و    ) به شکل۵/۱۷۹الت قدیمی م کران یا م کران (یاقوت،ینام ا

بـه یرکتنخسـتین بـار د  ھای باستانی و منابع تاریخی آمده است.با تفسیرھای متفاوت، در کتیبه
د فارس، نام یک سرزمین بـه شـکل   یستون کرمانشاه و پس از آن در تخت جمشیوش در بیدار

ذکـر شـده   یھخامنش ـیامپراتـور ١ین سـاتراپ یبه عنوان چھاردھم» ماکا، م کا«)، Maka»(م که«
» انیکیم«و » ایکیم«را به شکل ان آنیونانی). ۲/۱۴۵ا، یرنی؛ پ۲۰۹-۱۹۴، یآباداثیغیاست (مراد

). بارتولد نیز مکران را برگرفته ۳/۱۹۲اند(ھرودوت، ھا یا ماکاھا ضبط کردهیکین میسرزمیعنی
). ۲۰۳گفتنـد (بارتولـد،  یمیا موکاییھا به آنان ماکایونانیدانسته که ٢یدیك قوم دراویاز نام 

بودنـد  »ھـا یویکـان یپار«و یدی ـدراو» یھـا مکـه «ه مکـران  ی ـ، ساکنان اول٣نگیلیبنا به گفته کس
 ـاز آریاشـاخه ش از ورود اسکندر به ایـن ناحیـه،  ی). ظاھرا  پ۵۰۳، ی(بلوکباش ھـا بـه نـام    ییای
افته بودند. این نـام احتمـالا  از نـام    ی) بر آنان غلبه Gedrosiaا (یاـ گدروسییا گدروزیگدروز

ایـن سـرزمین   گرفته شده بود. از این رو برخی منابع، نام گدروزیا را نیز بر ٤»یویایدروس«قوم 
).۵۰۳، ی؛ بلوکباش۲۰۳اند (بارتولد،داده

در کتیبه ھای دوره ساسانی از ایالتی به نام م ک وران و م ک ران در مرزھـای جنـوب شـرقی        
م کای دوره ھخامنشیان است که به تـدریج  –) که بی شک ھمان ماکا ۳۴۴ایران یاد شده (فرای،

ال قوی جایگزینی عنوان م ک ران به جـای م کـا در   به مکوران تبدیل شده است. بنابراین، به احتم

ان بود. یاز ھفتاد و دو بخش حکومت سلوکیکیو یالت دولت ھخامنشیست ایاز بیکیھا یونانیلا در اصطلاح ی، ساتراپی. استان. ساتراپ١
اتراپی).ز دنبال شد (دھخدا، ذیل سیان نیدر دوره ساسانیبندمین تقسیا

ل، یختند (گابریره پوست درآمیتیھایدیھا، آنان با دراوییایھا بودند. پس از ورود آرییایش از آریشبه قاره ھند پیھا ساکنان بومیدی. دراو٢
).۲۳۷ران، صیراجع به اییایقات جغرافیآلفونس، تحق

3 . Kissiling
4 .Darosia
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ھمان ایام باستانی ایران اتفاق افتاده بود و بدین سبب در سده اول ھجری ھنگـامی کـه اعـراب    
ر یکارنامـه اردش ـ مسلمان به این سرزمین دست یافتند، آنجا را با نام مکران شناختند. در کتـاب  

). ۱۷آمده است (» موکرستان«ا ی»م کرستان«ه به شکلین ناحینام ابابکان
، با استناد به سـخنی از حمـزه اصـفھانی، نـام م کـران را      البلدانمعجمیاقوت حموی مولف 

اعـراب در دوره فتوحـات ھـر    «مرکب از دو واژه ماه + کران یا کرمان دانسـته و آورده اسـت:   
-یمنطقـه م ـ را که پرنعمت و آباد می بود و کشت و زرع در آنجا رونق داشـت، مـاه آن  یمحل

ن و یچشمردند؛ زیرا معتقد بودند که ماه بر کشت و زرع و آبھای زمین تاثیرگذار است. مثل ماه
).  ۵/۱۷۹کران که منظور ھمان ماچین و مکران است (یاقوت، ماه

ن از حدود مکران عبـور  یزدھم میلادی ھنگام مراجعت از چیمارکوپولو که در اواخر قرن س
).  ۲۱۴ضبط کرده است (مارکوپولو، ١»م کورانک س«کرده، نام آنجا را 

ت ی(در زبان سانسـکر ٤نهیریا ای٣برآنست که مکران از دو واژه مکه+ارینه٢کسیسایسرپرس
سـند  یا تالاب است. در حوالین باتلاقھا یسرزمیافته و به معنیب یباتلاق است)، ترکیبه معنا

.  )۱۲۲کس،یکنند (سایتلفظ م» م ک ران«ز مکران را به شکل ین
دانسـته  » خورانیمـاھ «یعنیو خوران یمکران را مرکب از دو کلمه ماھ٥خ یسرتوماس ھلد

ل به مکران شده است. وی این نظر را بـر ایـن اسـاس    یج در اثر کثرت استعمال تبدیکه به تدر
ق.م) مـردم بـومی، مکـران را بـه مناسـبت      چھارم (قرنیارائه داده که در دوره اسکندر مقدون

ــ ــا درمج ــاورت ب ــاجیختیا ای ــیوف ــاگیختیاا ی ــاھichthophagy(یوف ــنامخوران)ی) (م ده ی
,Holdichبودند( 388.(

ه مکرانیناحییایحدود جغراف-۲
اسناد و کتیبه ھای پیش از اسلام، به ھنگام ذکر نام مکـران، مرزھـا و قسـمتھای مختلـف ایـن      

یمنـاطق سـاحل  -به منابع دوره اسـلامی با استناد -ناحیه را مشخص نکرده اند. اما بدون شك 

1 .Kesmacran
نظامی انگلیس که طی شش سفر، بسیاری از نقاط ایران خصوصا  نواحی شرقی و جنوب شرقی را سیاحت کرد و . س رپ رسی سایکس مأمور ٢

گزارشھای مفصلی درباره مناطق مختلف ایران برای دولت انگلیس تھیه کرد.
3 - Maka+aranya
4 - irina

.یس در قرن نوزدھممأمور رفع اختلافات و تمدید حدود مرزی ایران و افغان و بلوچستان انگل. ٥
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از مکران بـه شـمار   یران و پاکستان واقع شده، بخشیناحیه بلوچستان که در جنوب دو کشور ا
).۵/۱۸۰آمده است (یاقوت،یم

را که یات طوران و بدھه به مکران، اختلاف نظرھای فراوانی وجود دارد؛ زیدرباره تعلق ولا
شـتر  یانـد. امـا بـا دقـت ب    بدھه را بخشی از مکـران ندانسـته  حا  طوران ویك از منابع صریچ یھ
اند؛ چنانکـه در  الت را پذیرفتهین سه ایبودن ایکییحیز به طور تلویافت که آنھا نیتوان دریم

انــد ه آوردهیــن ناحیــل ایــطــوران و بدھــه را ھــم ذیار مکــران، شــھرھایــدیذکــر شــھرھا
حصـولات و تولیـدات مکـران، از محصـولات     و میع ـیان اوضـاع طب یا در بی) و ۳۵۲(لسترنج،

ز تا قصدار ذکر یه مکران را از بندر تیاقوت طول ناحیاند. ز سخن گفتهیه نین دو ناحیصادراتی ا
الـت بدھـه را از   یل مرکـز ا ی، قندابالدھرنخبهنیز در کتاب ی). دمشق۵/۱۸۰اقوت، یکرده است (
).  ۲۹۸، یشقه مکران دانسته است (دمیناحیرساحلیغیجمله شھرھا

ن یاز سـرزم یمکران را ھمراه با طـوران و بدھـه، بـه عنـوان بخش ـ    ییایبرخی متون جغراف
ن (سـند) را بـه پـنج    ین سرزمیمن ا«نوشته است: ن باره یدر ایاند. مقدسپھناور سند ذکر کرده

ھـا  نیده بدان است، برآن افزودم تا سـرزم یك و چسبیز که نزدیام، مکران را نخوره بخش نموده
از یز مکـران را بخش ـ ینکتاب حدودالعالمسنده ی). نو۳۵۸، ی(مقدس» وسته باشد...یگر پیکدیبه 
سـند و اطـراف و   یشـھرھا یز تمـام ی ـنی). اصطخر۳۶۴،حدودالعالمه سند دانسته است (یناح

ھنـد، مکـران، طـوران و بدھـه اسـت      یگرد آورده کـه شـامل شـھرھا   یرا در جدولآنینواح
).۱۷۰ی(اصطخر

را معـادل  ١ا (ج ردوس)  یسنده معاصر که خود اھل کرمان بـود، گـدروز  ینویزیپاریستانبا
ا را بـه  یان ھنـد و گـدروز  ی ـمی(واقع در جنوب استان کرمان) دانسته و صـحرا یرفت کنونیج

معتقد است که جردوس معرب و محـرف ھمـان   یعنوان منطقه مکران تلقی کرده است. باستان
تـلاش  ؛ ھمـو،  ۱۰، تـاریخ کرمـان  ، حواشی یزیپاریه است ( باستانبود» ایگدروز«ا ی» گدروز«

).۵۵۳، آزادی
الـت مکـران از   یاییای ـتوان چنین نتیجه گرفت که مرزھای جغرافیاز مجموع مطالب بالا م

قفـص و از جنـوب بـه    یستان، از شرق به دره سند، از غرب بـه کرمـان و کوھھـا   یشمال به س
ز مکران را از شـرق  یان نیونانی). ۵/۱۸۰بوده است (یاقوت،انوس ھند محدودیعمان و اقیایدر

).۲/۱۲۴، یاقوت حمویرفت (یتھا من اعمال کرمان، قصبتھا جی. ج ردوس: ولا١
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 ـا، از جنوب بـه در یوس (مھران رود)، از غرب به دماغه جاسك و کرمانیبه رود آراب تـرا  یاریای
-ی) محـدود م ـ ۵۶(مھـر آفـرین،   ١سـتان و خراسـان)  یا (سیانا و آری(عمان) و از شمال به درنگ

دانستند. 

نار مکرایدیو شھرھاینواح-۳
از آنھا نام برده شـده، عبارتنـد از:   ییایشتر متون جغرافیار مکران که در بیدین شھرھایترعمده

ج)، د ر ك (د ز ك)، یز (ک ـی ـس)، ب مپور (بربـور)، ق صـر قند، ک  یز (طیربون)، بندرتیف نزبور (پ ن جبور، ق
ل، خواش (خاش). پـیش از  ی، ا ر مابیل، ق ن ب یراس ك، ا ص ف ق ه، ب ه (گ ه)، ب ند، ف ھ ل ف ھر ه (ف ھر ج)، م شک

طـوران و بدھـه از جملـه:    یاین گفته شد که منابع تاریخی با اندکی اختلاف نظر، نـام شـھرھا  
انـد.  مکـران ذکـر کـرده   یل شـھرھا ی)، ماسکان و ... را ھم ذیل(گنداویزکانان، قندابیقصدار، ک

یک مقاله دیگر است.ه مکران نیازمندیبزرگ ناحیتفصیلی  شھرھا و آبادیھایمعرف

یعیاوضاع طب-۴
آب و ھوا-۱-۴

انـد  ر توصیف کردهیخشك و باینی، مکران را به صورت سرزمییایو جغرافیخیبیشتر منابع تار
یالت منتھین ایکه به اییجلب توجه شاھان نداشت، بلکه راھھایبرایکه نه تنھا ثروت چندان

ر یدنبالـه کـو  یع ـیآنجا را از لحاظ طبید و صحراھارقابل کنترل بویار خطرناك و غیشد، بسیم
اند، آنجـا را بـه   ن منطقه را نقل کردهیکه داستان عبور اسکندر از این مورخانیھمچناند.دانسته

ن یاز ای، شرحیونانیان مورخ یاند. آردهیر کشیرقابل تحمل به تصویخشك و غیابانیصورت ب
لابھای یر س ـیق حفـر چـاه در مس ـ  ی ـآب از طرآنجا و روش به دست آوردنین و خشکیسرزم

ذکـر کـرده و   یرا خرمـا و مـاھ  یناشی از بارانھای تند و رگبارھا را داده است. او خوراك اھـال 
ن بـه  یھمچن ـ». نقـاط وجـود دارد  یز بطور پراکنده در بعضیقطعات سبز و حاصخ«گفته است: 

نیز اشاره کـرده و از  یموسمیھای خاردار بزرگ و کثرت بادھااھان دارویی و معطر و بوتهیگ
یوانـات اردو یاز افـراد و ح یبزرگ در آنجا و تلف شدن قسمت بزرگ ـیعدم گنجایش لشکر

مترادف خراسان و سیستان » ف رجان«واژه الاصنافتکمله. بعضی منابع تاریخی، خراسان وسیستان را یک ناحیه محسوب کرده اند. در ١
).۱/۵۰۵ذکرشده است (کرمینی، 
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ا ی ـو یونـان یصرف نظـر از منـابع   .)۶۳۵؛ مشکور،۲۶۳-۲۶۰ان، یاسکندر سخن گفته است (آر
ه در ی ـن ناحیایعیکه از اوضاع طبین اطلاعاتیاند، نخستکه سفر اسکندر را شرح دادهییکتابھا

اسـت کـه از طـرف مرکـز     یفاتحـان و کـارگزاران  یموجود است، گزارشھایمنابع دوره اسلام
آورده ین گزارش را طبریشدند. نخستین منطقه اعزام میخلافت اسلامی در مدینه یا شام، به ا

ف کـرده اسـت:   یفه دوم عمـر، توص ـ یخلیبرا١ین منطقه را از زبان صحار عبدی) که ا۳/۲۵۷(
سـت کـه دشـت آن کـوه، آب آن     اینیفه درباره آنجا گفت: سرزمیصحار در پاسخ به سوال خل«

ار اسـت.  یرش اندك و شرش بس ـیبد است. راھزن آنجا پھلوان است. خیوه آن خرمایناگوار، م
٢»ار باشـند، گرسـنه خواھنـد مانـد    یشـود و اگـر بس ـ  یاگر سپاه انـدك بـه آنجـا رود، نـابود م ـ    

در وصـف مکـران را نقـل کـرده     ٣ھ م دان  یت، چھار بیت از اشعار ا عش   یاقو. )۵/۱۸۰(یاقوت،
) که تفاوت اندکی با آنچه ابوالفرج اصفھانی در این باره آورده، دارد. این ابیـات کـه بـا    ۵/۱۷۹(

بحث آب و ھوای مکران مناسبت دارد، از این قرار است:
الو رد و الم صد ر مـکران                فقد ش ح ط  یـر  الـیو  ا نـت ت س

ھا ولا المت جـر یمکران                و لا الغزو فیولم تك من حاجت
ثت  عنـھا و ل ـم  آت ھا                 فمازلت  مـن ذکرھـا ا خب ـر و ح د 

ل بـھـا م ـعو ریر بـھـا جـائـع                  و أن القلـیبـأن الـکـث
)۶/۳۸، یھا                 تطـول ف ت جل ـم او ت ضـف ر... (اصفھانالناس من ح ر یو أن ل ح

که در آنجا دسترسی به آب بسیار دور و سخت است. ھرگـز مـرا   یرویمکران میتو سو«
نبوده است؛ زیرا آنجا نه جای خوبی برای جنگیدن و نـه مکـان مناسـبی بـرای     یازیبه مکران ن

د و سخت} آنجا آگاه شده بودم، نمی دانـم چـرا بـدانجا    تجارت بوده است. با اینکه از وضع{ب
ماننـد و  یام} کـه در آنجا{لشـکر} انبـوه گرسـنه م ـ    دهیمناکم. {شـن یوسته بیاد آن پیرفتم که از 

ش مـردم  یافتند {و کاری از پیش نمی برند}. ر{لشکر} اندك در رنج و زحمت{محاصره} می
».چاری} آن را یا می ک نند یا می بافند...شود{که از روی نایاز گرما چنان بلند و دراز م

م خبردھد و درباره ادامه یزان غنایت فتح و میفیفه ع مر رفت تا از کیخلیفاتح مکران به سویت غلبع مروبنح ک ماز طرفیا. فرستاده١
).۳/۲۵۷ف کند (طبری، یفه کسب تکلیفتوحات از خل

ر جاعوا... (ھمانجا).یاعوا و کثل بھا ضی. " س ھل ھا ج ب ل، ماء ھا و ش ل، ث م ر ھا د ق ل، ع دو ھا ب ط ل، خیرھا قلیل و شرھا طویل، إن قل٢
یرنجھایان اجبارا  به مکران رفت. ویاز کوفی، در زمان حجاج ھمراه سپاھیق) شاعر عصر امو۸۳-۳۰عبدالله (بنعبدالرحمن. ابومصبح٣

ت از آن موجود است.یب۵۸ان کرده که یبلند بیادهیخود را در مکران در قص
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خشـك  یمکران و صحراھایابانیبیفات فوق، نمایانگر تصویری خشن از نواحیالبته توص
-یاداره آنجا انتخاب میشد که برایمیبود. این امر باعث وحشت کارگزاران و عاملانیداخل

شدند. 
ن یدھد که ایـن سـرزم  یه، نشان مین ناحیاییط آب و ھوایق و ھمه جانبه شرایف دقیتوص

یابانھـا یرا در خود داشـت. بـه جـز صـحراھا و ب    ییبا  ھمه نوع منظره آب و ھوایگسترده، تقر
شـد.  یده م ـی، کشتزار نیز دینواحیبلند و در بعضی، کوھھاآب و علف، رودخانهیخشك و ب

ر اسـت،  ینکه گرمسیبا ا«ه مکران آورده است: یاز شھرھای ناحیف شھر مشکیجیھانی در توص
).۱۳۶، یھانی(ج» شودیز در آن کشت مینیریسردسیھاوهیاما انواع م

ی). در نـواح ۲/۳۱۴ز وجود داشت (کرزن، یر نیبایھادر کنار کوھھا، رودھا و درختھا، دره
یابانھـا یبـا ب یاهی، مکران را ناحیگرم و ناسالم بود. اصطخریمیط اقلیو صحراھا، شرایداخل

ی). او در جـا ۱۷۷، یداد (اصـطخر ف کرده که غالب اوقات در آنجا قحط رخ مـی یوسیع توص
ھـا خشـك اسـت و    ابان(ھـا) و مزرعـه  یو اما به مکـران غالـب ب  «...ن باره آورده: یدر ایگرید

آنجـا نوشـته اسـت:    یرھـا یدربـاره کو ی). مقدس ـ۱۸۰(ھمو، » باشد...یدرختان در آنجا کمتر م
» ار گـرم اسـت  یره و بس ـی ـمعیشت بـر آنجـا چ  یاست، قحط و تنگر یمکران کویشتر نواحیب«

به سـواحل و ارتفاعـات،   یکیابانھا و نزدیو بیداخلی). با فاصله گرفتن از نواح۳۶۵، ی(مقدس
توان چنین نتیجه گرفت کـه  افت. از این رو میییمیریر چشمگییتغییط آب و ھوایقطعا  شرا
-می ـتر و ملاخنكییو مرطوب و در ارتفاعات ھواگرم ییط آب و ھوایشرایساحلیدر نواح

ھنـد بـه سـبب بھـره بـرداری از آب رود      یك مرزھـا ینزدین شھرھایتر وجود داشت. ھمچن
ز بودند.یمھران، پرنعمت و حاصلخ

و فراوانـی نعمـت   یبر آبادیمورخان و منابع مختلف، گزارشھایی مبنیھاگاھی در نوشته
ه، ده منطقـه پرنعمـت در زمـین    ی ـفقشود. از نظر ابنز دیده میه در قرون گذشته نیین ناحیدر ا

ن نقطه پرنعمت بوده و کرمـان پـس از   یجان، سومیه و آذربینیوجود داشته که مکران پس از ارم
ی). لسترنج معتقد است که بلاد مکـران در قـرون وسـط   ۱۹۴ه، یفقمکران قرار داشته است (ابن

ن ی ـباعث شده ایین تنوع آب و ھوای). ا۳۵۲ترنج، ت بوده است (لسیز و پرجمعیارحاصلخیبس
). ۲آرا، مشھور شود (رزم» ھندوستان کوچك«ه به یناح
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منابع آبی-۲-۴
) و کفـاف آبیـاری   ۲۸۳در ایالت وسیع مکران، بسیار اندک و محدود بود (ابن حوقل، یمنابع آب

آب باران در آنجـا انـدك و   «...در این باره نوشته است: یھانیھای این ایالت را نمی داد. جزمین
ه مکران، کشـت و زراعـت   یناحیآب). به سبب کم۱۳۷،یھانی(ج» ھا کم استیروان و جویآبھا

) و ۳۶۵،یگرفت (مقدسیو با آب باران صورت میمیھایی از این منطقه به صورت ددر بخش
ان و سـند را در  کرمـان، مکـر  یرھـا ین حال، بارتولد کوین بودند. با اینشساکنان آن اغلب کوچ

).  ۲۰۳تر توصیف کرده است (بارتولد، خشك خراسان، پرآب و علفیرھایمقایسه با کو
شـتر  یم کرد: چاه، قنات، چشـمه و رود. ب یتوان به چھار دسته تقسیه را مین ناحیایمنابع آب

یمکـران اغلـب شـور و دارا   یھـا شد. آب چاهین میاز مردم با کندن چاه و یا آ ب قنات تأمین
دامنـه کـوه تفتـان، اغلـب     یھـا ھا، به ویژه چشـمه ، سولفات و کربنات و... بود. چشمهفسفات

ن مـواد  یه معدن گوگرد بود و به علت وجود ھم ـین ناحیرا ایگوگرد بودند؛ زیسولفوره و دارا
، ۳۰آرا،شـد (رزم یمانند اگزما وگال و امثـال آن اسـتفاده م ـ  یپوستیھایماریبیغالبا  برایمعدن
ن نکته اشاره شده است.یز به این)۴۹-۵۰سفرنامه ابودلف (). در ۳۲

) و بجز رودھای مھـران و بمپـور،   ۲۸۳ار اندك (ابن حوقل، یه، بسین ناحیتعداد رودھا در ا
ن ی ـآب بود. ھنگام بـارش بـاران، ا  یام سال خشك و بیشتر ایل آنھا در بیبودند. مسیاکثرا  فصل

شـدن بـاران، دوبـاره    شـدند و بـا قطـع    یبزرگ بدل میاخانهلھا ظرف چند ساعت به رودیمس
ا ی ـبودنـد و  ین جاریر رودھا در سطح زمیا مانند سایمکران یھادند. رودخانهیگردیخشك م

). ۳۰آرا،کردند (رزمین عبور میر زمیگھا و سنگھا و از زیر ریاز ز
) جاری بـود  ۳۶۴،دودالعالمحرود مھران یا سند، در شرق مکران و مرز میان ھند و مکران (

است کـه  یکرد. سرچشمه آن از کوھیشرقی ناحیه مکران را مشروب میکه بخشھایی از اراض
ابـد و در مشـرق   ییان میرد، سپس به سمت ملتان و منصوره جریگیحون از آن سرچشمه میج
آب و ینیری، ش ـی) این رود را در بزرگ۱۸۰) و اصطخری (۳۶۴(یزد. مقدسیریا میبل به درید

ق) بر اساس یـک اعتقـاد غلـط، سرچشـمه     ۲۵۵اند. جاحظ (د.ل تشبیه کردهیداشتن تمساح به ن
)، امـا مسـعودی کـه بـه واسـطه      ۱۰۱، یدانست (کراچکوفسکرودنیل و مھران  سند را یکی می

ایـن مـرد   «... سفرھای مکرر از حقیقت ماجرا خبر داشته، نظر جاحظ را رد کرده و گفتـه بـود:   
ھـای  وده و سفر نکرده و راھھا و شھرھا ندیده و ندانسته که مھران سـند از سرچشـمه  دریا نپیم
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دربـاره مھـران   ی). حمداالله مسـتوف ۱/۹۴(مسعودی،» گیردمعروف از مناطق علیای سند مایه می
ند تـا بـا آن   ینش ـیم ـیل بـر صـحرا  ی ـو آبش دوچند دجله است و چون آب ن«... آورده است: 
). ۲۱۹، ی(مستوف» زراعت کنند

یکشاورزیمناطق داخلی دیار مکران بود که از آب آن برایمیرود بمپور، تنھا رودخانه دا
را آنیونـان یان داشـت. منـابع   ی ـا جری ـه بمپـور بـه سـمت در   ی ـشد. این رود در ناحیاستفاده م

 ـایـن رود در حـال حاضـر ن   .)۲۲۰انـد (مشـکور،  ضبط کـرده ١»سیآب«ا ی» سیآرتاب« از یک ـیز ی
ن رود پس از عبور از دشت بمپور، به بـاتلاق  یشود. ایه محسوب مین ناحیایودھان ریمھمتر

ن و بـه  ینکـه گـاه در سـطح زم ـ   یزد. ایـن رود از نظـر ا  یریآنجا میان در قسمت غربیجازمور
ز ی ـار شگفت انگیکند، بسیگزارھا عبور مین و دل ریرزمیان دارد و گاه از زیصورت آشکار جر

خ، یدر دوره ماقبل تـار یاز آغاز عصر کشاورزیعنیرباز یاحتمالا  از داست. آب رودخانه بمپور
ن زراعت ییرودخانه، تا مناطق پایبا احداث بند در دو سویگرفته و اھالیمورد استفاده قرار م

یباسـتان یھان محوطهیدر اطراف آن به وجود آمده بود که مھمتریاریبسیھایکردند و آبادیم
از آب یبـردار رسد کـه بھـره  یو بمپور) در شمار آنھا است. به نظر مینیحسه بمپور (چاه یناح

یو دوره اسـلام یو ساسـان یدر دشت بمپور در دوره اشـکان ین رودخانه و توسعه کشاورزیا
).  ۹۸، یداشته است (گروسیان کرمان) فزونیالمه و سلجوقی(د

ی(دزك) از مغرب به مشرق جارزك یا م شک ل که از وسط دید یر رودھا مانند رود ماشکیسا
یوجود داشـت. بعض ـ ییھاد نخلستانیرودخانه ماشکیھانداشتند. در درهیادیت زیبود، اھم
ز اکثر نقـاط دزك  یشد. در حال حاضر نین نقاط مکران محسوب میزتریآن از حاصلخیقسمتھا
.)۲۸۴لد، یشود (فیمیارید آبیھای رود ماشکله شاخهیبه وس

محصولات-۵
یھاوهی، مستعد پرورش انواع محصولات، درختان و مییط آب و ھوایمکران به سبب تنوع شرا

ه داشت و ین ناحیایاھالیدر زندگانیاتیر حیبود. درخت خرما که تأثیریو گرمسیریسردس
شتر ساکنان را تشکیل مـی داد،  یت دارد، علاوه بر میوه آن که ماده غذایی اصلی بیز اھمیاکنون ن

اف آن کپر (خانه ومسکن) و تور تھیه می کردنـد و تنـه آن بـرای سـتون و     یخ و برگ و الاز شا

1 . Artabis ـAbis
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را نخـل  آنینخل کوتاه وجود داشت که اھالیشد. نوعیر استفاده میبرگھای آن برای تھیه حص
متعـدد  یھـا د. بلوچھا از بـرگ آن اسـتفاده  ییرویھا مشتر در کنار رودخانهیگفتند و بیخزنده م

-یبه کار م ـیسمان بافیدر ریافیدند و به صورت الیکوبیکرده و مس ی، مثلا  آن را خکردندیم
).۲/۳۱۷ان بود (کرزن، یساختند که پوشاك روستائیمیا با آن کفش راحتیبردند و 

مـو از دیربـاز در   یتـون و ل یل، زیمثل موز، انبه، نارگیریگرمسیھاوهیر مین، سایعلاوه بر ا
شـان  یایمـو یل«ه نوشـته اسـت:   ی ـن ناحی ـمو و انبـه ا یدرباره لیشد. مقدسیه کشت مین ناحیا

ار خوشمزه است و ا ن ب ج (انبـه) نـام     یکه .. بسیگریوه دیارترش است و میبسیھمانند زردآلو
).۳۶۴» (دارد

شـتر  یبـا  در ب یبـود. تقر ١ذی ـد فانی ـشکر و تولیه مکران به سبب کشت نیشھرت فراوان ناح
ی ماننـد  یھـا نیآمد و از آنجا به سرزمیشکر به عمل میذ) و نیذ (پانیمکران، فانیشھرھا و نواح
شد.یر بلاد صادر میستان و سایخراسان و س

شـکر و بـه دسـت    یگرم، کشت نیبه علت وجود آب و ھواین اسلامیدر سده ھای نخست
یشت. اصـطخر ار دایران مانند طوران و مکران رواج بسیایجنوبیآوردن شکر از آن، در نواح

آمده اسـت  یدر آنجا به عمل میشکر فراوانیاد کرده که نیدر مکران ٢به نام ج درانییاز روستا
-یحـد و عـد م ـ  یشکر بیذ و نیند و در آنجا پانیرا ج دران گوھست که آنیگریدیروستا«... 

ز مقـدار  د، ج ـی ـآیشود، از آنجا به دست میکه به نقاط مختلف صادر میذیپانیباشد، و تمام
ز به یآمار اغراقی). با اینکه گفته او بس۱۷۷(اصطخری، » شودید میه ماسکان تولیکه در ناحیکم

یه باشد. درباره چگـونگ ین ناحیشکر در ایکشت نیبر فراوانیتواند شاھدیرسد، اما منظر می
شـد و  یشکر در نقاط مساعد دره سند کشت م ـیشود نیه گفته مین ناحیشکر در ایآغاز کشت ن

یشکر از دره سند به سمت غرب و سواحل شـمال یا اسکندر، قلمه نیوش یبه دنبال فتوحات دار
شده اسـت  ستان منتقل و در آنجا کشت یا سیچون مکران، خوزستان و یعمان به مناطقیایدر
آمد (ابودلـف،  یعمل میشد، به روش مکرانیکه در خوزستان کشت میشکرین. )۱۹، یاحی(ر
رواج داشته یدر خوزستان و مکران تا قرن پنجم ھجریشکر و صنعت شکرسازین). کشت ۸۸

ر یدانان و محققـان آن زمـان را جلـب کـرده بـود. سـا      یمھم بوده که توجه جغرافیاو به اندازه

حلوا نیز می گویند که از شکر، یز داشته است. به نوعینید که مصارف پزشکیا سفیسرخ، زرد یبه رنگھایذ: شکریذ، فانید، پانی. پان١
»).پانید«شد (معین، یر ساخته میروغن، بادام تلخ و خم

).۳۶۵به صورت خ رزان آمده است (مقدسی،  التقاسیماحسن. نام این روستا در٢
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قند(قصرقند)، ب ه، بنـد، درك(دزك)،    ز، کوشك یشد: کیذ کشت میمکران که در آنھا پانیشھرھا
-یین ھمه شھرھایا«سد: ینویدرباره آنھا محدودالعالمر بودند. صاحب اصفقه، ماسکان و قصدا
، حـدودالعالم (»زدین شھرھا خیذھا که اندر جھان ببرند، از این پانیشتریاند از حدود مکران و ب

۳۶۴ .(
-ز به آنھا اشـاره کـرده  یشد و منابع تاریخی نیه کشت مین ناحیکه در ایگر محصولاتیاز د

). انـواع انگـور، انـار و    ۲۱۴م، برنج، مرکبات، انگور و... را نام برد (مارکوپولو، توان گندیاند، م
).۱۷۷،ی؛ اصـطخر ۳۶۵، ی؛ مقدس ـ۱۳۶،یھـان یشد (جیدر قصدار کشت میریسردسیھاوهیم
دند از قصدار، سه و چھـار و  یم به چند دفعت مجمزان رسیما به بلخ بود«...نوشته است: یھقیب

ھا نمودند و احوال مکران یکو و بندگیشکر نیآوردند و ترنج و انار و ن١فوسییھاپنج. و نامه
).۲۵۰، یھقی(ب» و قصدار شرح دادند... 

یآمـد کـه خـوراك اصـل    یفـراوان بـه دسـت م ـ   ٢ستان انغوزهیان مکران و سیمیابانھایاز ب
).۳۵۲؛ ابن حوقل،۲۴۴،یبردند (اصطخریشتر غذاھا به کار میمردمشان بود و در ب

افتـه و  یران انتقال یایجنوبیشد. کشت پنبه از ھند به نواحیه کشت مین ناحیز در اینبه نپ
افتـه بـود (باسـورث،    یخراسـان راه  یر شھرھا ماننـد شـھرھا  یو مکران به سایجنوبیاز نواح

۱۵۲.(
ر محصـولات  ید و به ھمراه ساییرویه مین ناحیز در ایاھان دارویی نینھا، انواع گیعلاوه بر ا

 ـ   یمانند م ر ، س نبل ھندیاھانیشد. گیگر صادر میدیبه نواح یو م ورد سـبز در آنجـا بـه فراوان
اھان توسط سپاه عطـر  ین گید. در ھنگام عبور لشکر اسکندر از این ناحیه با لگد کردن اییرویم

کـه در یق ـینیساخت. تجـار ف یان را معطر میخاست و مشام لشکریاز آنھا در ھوا برمیریدلپذ
-یوانـات م ـ یاه مر را با حرص و ولع جمع و بـار ح یکردند، صمغ گیان حرکت میعقب لشکر

.)۲۶۰دند (آریان، یخرین میو تدفیاستفاده در مراسم مذھبین صمغ را برایان ایونانیکردند. 

یجانوریھاگونه-۶
جـود داشـت.   اه در مکـران و یسیز قابل توجه بود. آھویه مکران نیناحیجانوریھاتنوع گونه

ن عموی سلطان مسعود که سلطان به بھانه سرکوبی حاکم قصدار او را به آنجا فرستاد و او به حالت تبعید در آنجا به سبکتگیبن. امیریوسف١
).۲۴۹برد (بیھقی، سر می

»).انغوزه«، فرھنگ لاروسل، یشود (جر، خلیدا میپیاد و در سر ساقه گرهیآیمانند برمینیاکه از وسط آن ساقهیاھی. انغوزه: گ٢
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ھو و انواع چھارپا مانند گوسفند، شتر، گاو ، الاغ و... در آنجا پـرورش  یور مانند کبك، تیانواع ط
.)۲۱۲افت(افشار، ییم

محیط بیابانی و خشک این سرزمین شرایط زیستی مناسبی برای پـرورش شـتر فـراھم مـی     
ینھایو عبور از سـرزم یطولانیمسافتھایوان بارکش براین حیترکرد. پرورش شتر که مناسب

ییو براھـو ینان بلوچی) و چادرنش۴۱، یداشت(گروسیادیه بمپور رونق زیبود، در ناحیابانیب
-یدرباره مردم بدھه م ـی). اصطخر۱۱۲دادند(باسورث، یمکران شتر پرورش میابانھاینیز درب

م، یم، جس ـیھست عظت یاز انواع شتر در آن ناحیاند و نوعو اھل آن خداوند شتران«...سد: ینو
ه ی ـن ناحی). فالج ا۱۷۶، ی(اصطخر» خوانند و دو کوھان داردیم»فالج«را م که آنیبزرگ و ضخ

شد، از ب خت، بزرگتـر و دو  یو فارس برده میشرقیبه نواح١ید ب ختیو تولیکشتخمیکه برا
مالـك  یاھان کسکشند و جز شیند و از آنھا کار نمیبایھا زفالج«کوھان داشت. به گفته مقدسی 

).۳۶۴(مقدسی، » شودیشوند، ب خت بجز از آنھا زاده نمیآنھا نم
م الجثه بود یکه عظیاسب عالیافت. نوعییه قصدار گوسفند و اسب نیز پرورش میدر ناح

ار دور در یبس ـیھاپرورش گوسفند از گذشته.)۴۴۷، یبیشد (حبیفروخته میادیمت زیو به ق
ی) وجود داشت و ظاھرا  مکـران نیـز منطقـه مناسـب    ۱۷۶، ید (اصطخرران و ھنیایمناطق مرز

).۲۷، یشده است (گروسیپرورش گوسفند محسوب میبرا
شـتر در  یل کفتار، پلنگ، خرس، شغال، روبـاه، گـراز و... ب  یه از قبین ناحیایوانات وحشیح

ل و ی ـ، رتو خطرنـاك، عقـرب   یسمیبمپور و فھرج موجود بودند. در مکران مارھایجنگلھا
-رودخانـه ی). در آبھا۳۹آرا، خورد (رزمیو بزرگ به طور فراوان به چشم میقویسوسمارھا

 ـا.)۱۸۰؛ اصـطخری،  ۳۶۴مکران ھمچون رود مھران، تمساح وجود داشت (مقدسـی،  یھا ن ی
ستگاھشـان در  یشـوند، تنھـا ز  یشناخته م» گاندو«به نام یھا که امروزه در اصطلاح محلتمساح

ھـای میـان راسـك،    مکران قدیم اسـت و در برکـه  یعنییجنوب شرقیمحدود به نواحران، یا
). ۶۲-۶۳ھای دلگان و کلانی (در جنوب بلوچستان) متمرکز ھستند (افشار، باھوکلات و باتلاق
مکـران، نئـارخوس در شـرح سـفر     یایپیکر در درغولیھاھای بزرگ نھنگدرباره وجود دسته

٢).۱۱۴، یی مفصلی نوشته است (سیدسجادا گزارشھایدرنیخود از ا

).۲/۱۵۵۳؛ ۱/۴۳۵، فرھنگ لاروسشتر خراسانی که از شتر عربی و شتر فالج به وجود آمده باشد. (جر، خلیل، یفالج شتر دو کوھانه و بخت. ١
متر است.یسانت۴۵از آرنج تا نوك انگشتان و حدود یعنیك ذراع ی. ارج احتمالا ھمان ارش بوده که معادل ٢
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معادن-۷
ن، ین سرزمیایار غنیھای بسداشت. در خاكیفراوانینیرزمیمنطقه مکران منابع زیکوھستانھا

ن طلا یشود. از این رو برخی نویسندگان، سند و مکران را سرزمیدا میمه پیجواھر و احجار کر
یه دربـاره د م ن دان یکـی از شـھرھا     یفق). ابن۶۱۵،یھی؛ فق۴۴۷،یبیاند (حبنوشتهیاھان طبیو گ

سـرب و گـوگرد   یاست ... که در آن معادن طلا، نقره، آھن، سنگھایشھر«مکران آورده است: 
بازآمـد بـا   یو حسـن سـپاھان  «...ز آورده اسـت:  ینیھقی). ب۱۹۱ه،یفق(ابن» شودیافت میفراوان 

ان درگـاه را از  یر و اعیه امیآورده ھدیو مالیبا ویمکرانیمکران و قصدار و رسولیھاح مل
).۲۴۳-۲۴۲، یھقیب(» زد... یار خیزھا که از آن دید و عنبر و چیزر و مروار

شـد  ه استخراج و تـا ھنـد صـادر مـی    ین ناحیفلز مس در دوران گذشته به طور فراوان از ا
ینھایبـه سـرزم  یا حتیق درید نشان داده است که مس مکران از طریقات جدی). تحق۲(ھانس، 

سنگ مـس ھنـوز ھـم در کـوه خواجـه      شده است.یار دورتر از جمله سومر و اور صادر میبس
).  ۸۳(افشار، شودیافت میعمران، در بلوچستان 

وجود داشت که از محصـولات مرغـوب آن، در سـاخت    یه معادن سنگ مرمرین ناحیدر ا
ن معـدن  ی). ھنوز ھم مھمتـر ۱/۵۳۲،ییاستفاده شده است (نوا»محلتاج«ھمچون یبزرگیبناھا

ز در شمال یرانشھر و نین کوك در مجاورت ایرانشھر در آدیران به نام سنگ مرمر ایسنگ مرمر ا
ه ی ـدر ناحیدر دوره ساسانیو ھنرسنگ تراشیمرمریایبمپور قرار دارد. ساخت ظروف و اش

).۳۰، یداشته است (گروسیادیخوراب و جنوب بمپور رونق ز
شـوند،  یر م ـین کـوه سـراز  ی ـکه از اییھاه معدن گوگرد است و آبین ناحیان در اکوه تفت

ن کـوه جمـع   ی ـایدر اطراف دھانه آتشفشـان یادینوشادر زمزه گوگردند.یاغلب ترش و دارا
 ـآنھا بایآورجمعیتوان تردد کرد و برایك چاه نمیشد و به سبب مضر بودن آن، نزدیم د از ی

).۶۶مخبر، شود (استفادهیخاصیابزارھا
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)۳۴۴(لسترنج، 

)۷۷، اطلس عمومی ایران و جھان(
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نتیجه
مکران به عنوان سرزمینی پھناور و بسیار قدیمی، در روزگاران گذشته شھرھایی با شـرایط  -

آب و ھوایی متنوع داشت و در درون مرزھـای وسـیع آنجـا، رودھـای فصـلی و کشـتزارھای       
ھای خشک و صحراھای وسیع در کنار ھم قرار گرفته بودنـد. ایـن سـرزمین از    سبز با بیابانسر

روزگار حکومت ھخامنشیان کاملا شناخته شده و با اھمیت بـود و از ھمـین روسـت کـه نـام      
ھای پیش از اسلام ذکر شده است. ھایی، در بسیاری از کتیبهمکران با اندک تفاوت

در حاشیه کـویر و حاشـیه گـرم دریـای عمـان، تغییـرات آب و       قرار گرفتن منطقه مکران-
ھوایی در طول تاریخ، کمبود آب و باران و سختی و محدودیت شرایط زنـدگی، مکـران را بـه    

ای کم جمعیت و کمتر تحول یافته تبدیل کرده است. ضمن این که تولیـدات کشـاورزی   منطقه
نیز اغلب  فقط کفاف زندگی بومیان را می داد.

دور افتادگی مکران سبب شده بود تا جغرافی نویسان مسلمان خود به این منطقـه سـفر   -
ھـای دیگـران بـوده و در تعیـین     نکنند. از این رو اغلب گزارشھای آنان از این منطقه، نقل قول

محدوده آنجا اختلاف نظر شدید وجود داشته باشد.
-ھای فرقهفان خلافت، اقلیتشد تا مخالدوری مکران از مراکز قدرت و خلافت سبب می-

ای ھمچون خوارج و اسماعیلیان، ھمواره به این سرزمین مھاجرت نموده و یا از آنجا به عنوان 
کردند.گذرگاھی برای مقصدھای خود مانند سند، ھند و یا عمان استفاده می

ھای روهاحتمالا از گریشه مشترکی با ھندیان داشتند و، اقوام و قبایل ساکن در این منطقه-
نژادی و زبانی غیر آریایی و متفاوت با مردم مناطق شمالی و مرکزی و غربی ایران بودند و این 

مساله از نامگذاری شھرھا و روستاھای منطقه کاملا پیداست . 
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